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 ســـعید مولایـــی - پژوهشـــگر اقتصـــادی
سؤال اساســـی این است که سیاستگذار 
کمـــک  بـــرای  ابزارهایـــی  چـــه  پولـــی 
بـــه وضعیـــت اقتصـــادی کشـــور هنگام 
تکانه‌هـــای ارزی در اختیـــار دارد؟ شـــوکی 
بـــه اقتصـــاد کشـــور وارد شـــده کـــه تـــا 
حـــد زیـــادی بـــرون‌زا اســـت و در درجـــه 
نخســـت شـــاید مهم‌ترین ابزاری که یک 
سیاســـتگذار پولـــی در اختیـــار دارد این 
اســـت که با تزریـــق ذخایر و اســـتفاده از 
ابزارهای ارتباطی، انتظارات را کنترل کند 
و معمولاً تجربه دنیا نشـــان داده که وقتی 
همـــه متغیرهـــای تأثیرگذار در راســـتای 
کاهـــش ارزش پول ملـــی عمل می‌کنند، 
بانک‌هـــای مرکـــزی در مهـــار انتظـــارات 
توفیـــق چندانـــی ندارند و معمـــولاً بعد از 

یـــک افزایـــش نرخ بهـــره جـــدی مجبور 
به کاهـــش ارزش پـــول ملی می‌شـــوند. 
معمولاً همه اقتصادهـــا هنگام تکانه‌های 
ارزی چنین تجربه‌هایی داشـــته‌اند و این 
اتفاقات همیشـــه پشـــت ســـر هم تکرار 
شـــده است. کشـــور روســـیه در این مورد 
تـــا حدی موفق عمـــل کرد، اما آیـــا ابزاری 
که روســـیه در اختیار دارد را ما هم داریم؟
اگـــر مســـأله اصلـــی ما ایـــن باشـــد که با 
خ داده در  بحـــران ارزی و شـــوک‌های ر
کوتاه‌مـــدت چگونه برخـــورد کنیم، عملاً 
به غیر از ابزارهایی کـــه به مهار انتظارات 
نســـبت به پـــول ملـــی کمـــک می‌کنند 
و همچنیـــن افزایش‌هـــای نـــرخ بهـــره و 
ایجـــاد محدودیت‌هـــای فیزیکـــی روی 
خروج ســـرمایه، گزینه دیگـــری پیش رو 
نداریـــم. با ایـــن حـــال به نظر می‌رســـد 
در صورت وقـــوع تکانه‌هـــای ارزی و عدم 
توفیـــق در مهـــار نوســـانات در بـــازار ارز، 
اولویت مهم دیگر مهـــار انتظارات تورمی 

و تثبیـــت آن در یـــک ســـطح قابـــل اتکا 
است. مشکل اقتصاد ما بعد از تکانه‌های 
ارزی، افزایش انتظارات تورمی و همراهی 
آن بـــا تکانه‌هـــای ارزی اســـت. تثبیـــت 
انتظارات تورمی نیز مســـتلزم این اســـت 
کـــه سیاســـت‌های پولـــی در بلندمدت 
اعتبـــار لازم را بیـــن آحـــاد اقتصـــادی به 
عنوان مهم‌تریـــن تعیین‌کننده نرخ تورم 
داشته باشـــد. رســـیدن به چنین هدفی 
مستلزم اصلاحاتی در ساختار حکمرانی 
اقتصادی اســـت که توانایی و آزادی عمل 
سیاست پولی را در پیگیری هدف تورمی 
آن تضمیـــن کند. همان‌طور که می‌دانیم 
از مهم‌تریـــن ایـــن اصلاحـــات هم تلاش 
برای کاهـــش تأثیرپذیری سیاســـت‌های 
پولی از عـــدم تعادل‌هـــای بودجه دولت 
اســـت. عدم ثبات در انتظـــارات تورمی و 
همراهـــی آن با شـــوک‌های تورمی حاصل 
از نرخ ارز، هزینـــه تورم‌زدایی را بالا می‌برد 
و در صورت اصرار سیاست پولی بر حفظ 

اشـــتغال در نـــرخ طبیعی، با یـــک تعادل 
تورمی بالاتر مواجه می‌شویم و اینجاست 
که با این تعـــادل تورمی راهی جز تحمیل 
یک دوره رکـــود به اقتصـــاد نداریم تا این 
تعـــادل تورمی را پایین آوریم. در شـــرایط 
فعلی تورم از متوســـط ۱۵ تـــا ۲۰ درصد در 
دهه گذشـــته جهـــش کـــرده و انتظارات 
تورمـــی امروز عـــدد بالاتری اســـت. یعنی 
حتی اگـــر بتوانیم بحـــران ارزی را کنترل 
کنیـــم، احتمـــالاً بـــا یک تـــورم بـــا ثبات 
بالاتـــر از ۳۰ درصد مواجـــه خواهیم بود، 
چرا کـــه احتمالاً موج تورمی ایجاد شـــده 
به رشـــد نقدینگی هم دامن زده اســـت.  
مشخص اســـت وقتی ســـالانه تورم‌های 
بالا به اقتصاد تحمیل می‌شود، انتظارات 
بتدریج با تورم موجود همراه می‌شـــود و 
تمرکـــز سیاســـت‌های پولی بر اشـــتغال، 
تـــورم را افزایشـــی می‌کنـــد. بنابراین اگر 
بخواهیم نرخ را به حالت اول برگردانیم، 
بایـــد سیاســـت‌های انقباضـــی را در یک 

مدت زمـــان طولانی‌تـــری ادامـــه دهیم. 
تحلیـــل دیگری که وجود دارد این اســـت 
که ریشـــه تـــورم در ایـــران تماماً نـــرخ ارز 
اســـت و بروز یـــک شـــوک ارزی، هزینه‌ها 
و نیـــاز به ســـرمایه در گـــردش را افزایش 
می‌دهـــد و در ادامه بانک‌هـــای تجاری و 
نظام بانکی شـــروع به افزایش نقدینگی 
می‌کنند و این رشـــد نقدینگی به صورت 
بازخـــوردی عامـــل رشـــد نـــرخ ارز و تورم 
در مراحـــل بعـــدی می‌شـــود. در رد ایـــن 
ادعـــا بایـــد بـــه این نکتـــه توجه کـــرد که 
در صـــورت افزایـــش دائمـــی نرخ رشـــد 
نقدینگی و همچنیـــن همراهی انتظارات 
تورمی، شـــوک ارزی می‌تواند تنها بخشی 
از تـــورم را توضیح دهد امـــا در صورتی که 
نرخ رشد نقدینگی بعد از تکانه‌های ارزی 
افزایش دائمی نداشته باشـــد، بالا رفتن 
نـــرخ تـــورم ســـرانجام خـــود را در کاهش 
تراز حقیقی پول نشـــان می‌دهـــد و نرخ 
تـــورم در نهایـــت بـــه مقـــدار بلندمدت 

خـــود برمی‌گردد. ایـــن تحلیل یک نقص 
دیگـــر هـــم دارد. باید به ایـــن نکته توجه 
داشـــت که بودجـــه دولت ما مســـتقل از 
اینکـــه نـــرخ ارز و نـــرخ تورم چـــه عددی 
باشد، کســـری دارد و این کســـری یکی از 
عوامل رشـــد نقدینگی و تورم است. این 
موضوع در مورد ناترازی شـــبکه بانکی نیز 

صادق اســـت.
بدبینانه‌تریـــن  در  ارزی  شـــوک‌های 
حالـــت موجب افزایش تـــورم بلندمدت 
می‌شـــوند، اما عامل اصلی آن نیســـتند 
و بخـــش اصلی تـــورم و رشـــد نقدینگی، 
خ ارز و نوســـانات ارزی  مســـتقل از نـــر
اســـت. در واقعیت، مسأله اصلی اقتصاد 
کلان ایـــران ایـــن اســـت کـــه ما بـــا عدم 
تعادل‌های ســـاختاری در بودجه دولت و 
نظام بانکی مواجهیم و انجام اصلاحاتی 
که به کاهـــش این عـــدم تعادل‌ها کمک 
سیاســـت  اولویـــت  مهم‌تریـــن  کنـــد، 

اقتصادی اســـت.

در شرایط فعلی تورم از 
متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد در 

دهه گذشته جهش کرده و 
انتظارات تورمی امروز عدد 

بالاتری است. یعنی حتی 
اگر بتوانیم بحران ارزی را 

کنترل کنیم، احتمالاً با 
یک تورم با ثبات بالاتر از ۳۰ 
درصد مواجه خواهیم بود، 
چرا که احتمالاً موج تورمی 

ایجاد شده به رشد نقدینگی 
هم دامن زده است

مسأله نخست سیاستگذار 
اقتصادی کشور

 مسأله اصلی اقتصاد کلان ایران این است که ما با عدم تعادل‌های ساختاری
در بودجه دولت و نظام بانکی مواجهیم

تحلیل

ناترازی بانک‌ها، نتیجه بحران جهانی سال 2008
هنگامی که حباب قیمتی شکل گرفته بحران مالی سال 2008 میلادی، دچار ترکیدگی 

شد، دارایی‌ها نیز دچار افت قیمتی شدند و به‌دلیل وحشت مالی ایجاد شده، بسیاری 
از بانک‌ها و مؤسسات مالی تمایلی به ارائه اعتبارات نداشته و به‌دلیل کمبود نقدینگی 

حاصل از این اتفاقات، اقتصاد جهانی وارد یک چرخه تجاری و بحران اقتصادی شد و 
لاجرم، عدم تعادل بین دارایی و بدهی بانک‌ها‌ یا همان ناترازی بانک‌ها پیش آمد.

ـــرش بـ

اگـــر بخواهیم تعریفی برای مفهـــوم ناترازی 
بانک‌ها ارائه کنیم، در ســـاده‌ترین تعریف، 
ناتـــرازی بانک‌هـــا بـــه عـــدم تعـــادل بیـــن 
دارایی و بدهی اطلاق می‌شـــود، مشـــکلی 
که امـــروزه به یکـــی از چالش‌های شـــبکه 
بانکی کشـــور تبدیل شـــده اســـت. اعسار 
یا همـــان ناتـــرازی بانک‌ها برخـــاف تصور 
عمومـــی رایـــج، چیـــزی فراتـــر از ناتوانـــی 
بانـــک در پرداخت ســـپرده‌ها در اثر هجوم 
ســـپرده‌گذاران اســـت و در معنـــای کلی‌تر 
خـــود بـــه موضـــوع شـــکاف بیـــن دارایی و 
بدهی بانکـــی اشـــاره دارد. تجربـــه‌ جهانی 
از موضـــوع ناتـــرازی بانکی نشـــان می‌دهد 
که ناتـــرازی معمولاً در هنگامـــی که اقتصاد 
دچـــار بحران‌های عمیـــق و کاهش عرضه‌ 
اعتبـــارات یـــا ســـقوط قیمتـــی در یکـــی از 
خ می‌دهـــد، پیـــش  بازار‌هـــای دارایـــی ر
می‌آیـــد و در ایـــن بیـــن ارزش‌ دارایی‌هـــای 
بانک به شـــدت دچـــار تنزل خواهد شـــد 
و عـــدم تعـــادل بیـــن دارایـــی‌ و بدهی‌های 
بانک شـــکل خواهد گرفت. به‌عنوان مثال 
در بحران ســـال 2008 میلادی، بســـیاری از 
اقتصاد‌های دنیا به‌دلیـــل خوش‌بینی‌های 
وافـــری کـــه نســـبت به شـــرایط حاکـــم بر 
اقتصاد جهانی داشـــتند، اقـــدام به عرضه‌ 
بی‌حـــد و انـــدازه‌ اعتبـــارات داشـــتند کـــه 
ایـــن امـــر موجـــب شـــد  قیمـــت دارایی‌ها 
به‌صـــورت حباب‌گونـــه افزایش پیـــدا کند 
و بخـــش اعظمی از این اعتبـــارات وارد بازار 
دارایی‌ها شـــود. هنگامی که حباب قیمتی 
شکل گرفته دچار ترکیدگی شد، دارایی‌ها 
نیـــز دچـــار افت قیمتـــی شـــدند و به‌دلیل 
وحشـــت مالـــی ایجـــاد شـــده، بســـیاری از 
بانک‌هـــا و مؤسســـات مالـــی تمایلـــی بـــه 
ارائـــه اعتبـــارات نداشـــته و به‌دلیل کمبود 
نقدینگی حاصـــل از این اتفاقـــات، اقتصاد 
جهانـــی وارد یـــک چرخه تجـــاری و بحران 
اقتصادی شـــد و لاجرم، عـــدم تعادل بین 
دارایـــی و بدهـــی بانک‌ها‌ یا همـــان ناترازی 
بانک‌ها پیـــش آمد. امـــا در اقتصـــاد ایران 
بر اســـاس شـــواهد تجربی موجود، ناترازی 

بانک‌هـــا به‌دلیـــل عـــدم تناســـب دائمـــی 
سرعت رشد بدهی با ســـرعت رشد دارایی 
شـــبکه بانکی به وجود آمده است. از لحاظ 
محاســـبه حســـابداری، قســـمت بدهـــی و 
حقوق صاحبان ســـهام ترازنامـــه بر مبنای 
قیمـــت روز محاســـبه می‌شـــود و ایـــن در 
حالی اســـت که قســـمت دارایـــی ترازنامه 
عمدتـــاً بر مبنای بهای تمام شـــده اســـمی 
ثبت و گزارش می‌شـــود و همین امر یکی از 
موارد شـــکل‌گیری ناترازی بانک‌ها در ایران 
اســـت. بر ایـــن اســـاس، وجود ناتـــرازی در 
شـــبکه‌ بانکی کشور موجب شـــده است تا 
بخشی از کارآیی سیاســـت‌های ضد تورمی 
نیـــز نـــاکام بماند. بـــر این اســـاس، رئیس 
کل بانـــک مرکزی در شـــروع ســـال 1402 از 
فرصـــت 6 ماهـــه بـــه برخـــی از بانک‌های 
ناتـــراز بـــرای حل ایـــن معضل خبـــر داد. با 
توجه بـــه فراگیر شـــدن ناترازی در شـــبکه‌ 
بانکی کشـــور، در این گزارش ســـعی شـــده 
اســـت، پس از بحث در مورد مفهوم ناترازی 
بـــه علـــل و ریشـــه‌های آن پرداخته شـــود و 
در نهایـــت بـــه مشـــکلات و مخاطراتی که 
می‌توانـــد در صـــورت بی‌توجهـــی بـــه این 
مشـــکل در اقتصاد پدیدار شـــود، پرداخته 

خواهد شـــد.
 

مفهوم ناترازی بانک
در ادبیـــات اقتصـــادی، اعســـار یـــا همـــان 
ناتـــرازی بانک به دو بخش ناتـــرازی جریان 
نقدی و ناترازی ترازنامه‌ای تقسیم می‌شود. 
منظـــور از ناترازی جریان نقدی این اســـت 
کـــه بانـــک در پرداخـــت تعهدات خـــود به 
سپرده‌گذاران ناتوان است. در این بخش، 
ایـــن ناتـــرازی عمدتـــاً به‌دلیـــل تفـــاوت در 
ماهیت و کارکرد بانک‌ها با ســـایر کســـب و 
کارها بـــاز می‌گردد. کارکردی کـــه طی آن به 
بانک اجازه داده می‌شـــود به طور همزمان 
در عیـــن دارا بـــودن بدهی‌هـــای نقـــد، 
دارایی‌های غیر نقد را کســـب کند. از زمان 
شـــکل‌گیری سیســـتم بانکداری در جهان 
تـــا اوایل قرن بیســـتم، این نـــوع از ناترازی 
مهم‌ترین دلیل ناترازی در سیســـتم بانکی 
تلقی می‌شـــد و دولت‌ها با اتخـــاذ قوانینی 
بـــرای تضمیـــن ســـپرده‌های بانکـــی نظیر 
بیمه ســـپرده و دادن دسترسی به بانک‌ها 

بـــرای اســـتقراض از بانک‌هـــای مرکزی، در 
راســـتای اقدام بـــه حل این نـــوع از ناترازی 
اهتمام می‌ورزیدند. اما ناترازی ترازنامه‌ای، 
هنگامـــی حـــادث خواهد شـــد کـــه ارزش 
دارایی‌هـــای یـــک بانـــک از بدهی‌هایـــش 
کمتـــر باشـــد و ســـرمایه بانک نیـــز توانایی 
جـــذب حجـــم زیان ناشـــی از این شـــکاف 
را نداشـــته باشـــد. این نوع ناتـــرازی عمدتاً 
ناشـــی از کاهش ارزش دارایی‌هـــا به‌دلیل 
نکـــول وام‌ها یـــا کاهش بـــه یکبـــاره ارزش 
ســـرمایه‌گذاری یا ناشـــی از پیشـــی گرفتن 
ســـرعت رشـــد بدهی‌ها نســـبت به رشـــد 
دارایی‌هـــا به‌دلیـــل خلق پـــول بی‌ضابطه 
رخ خواهـــد داد. البته ذکـــر این نکته خالی 
از لطـــف نیســـت که یـــک بانـــک می‌تواند 
بدون آنکه با هجـــوم ســـپرده‌گذاران رو به 
رو شـــود، دچار ناترازی ترازنامه‌ای شـــود. به 
ایـــن معنی که لزومـــاً ناتـــرازی ترازنامه‌ای با 
ناتـــرازی جریان نقدی، همراه نیســـت و در 
شرایطی که بانک در ظاهر به فعالیت خود 
ادامـــه می‌دهد، دچـــار ناتـــرازی ترازنامه‌ای 
خواهد شـــد. شـــکل‌گیری چنیـــن موردی 
منجر به افزایش ریســـک درونی در شـــبکه‌ 
بانکـــی خواهـــد شـــد و در صورتـــی کـــه به 
چنین ریســـکی توجه نشـــود، امکان ایجاد 
یک وحشت مالی در اقتصاد وجود خواهد 
داشـــت کـــه هزینه‌هـــای زیـــادی را نیـــز به 
اقتصـــاد وارد خواهـــد کـــرد. در ایـــن بیـــن 
بانک‌ها به‌دلیل ضعـــف نظارت‌های درونی 
و بیرونـــی از طریـــق ســـاختن دارایی‌های 
موهومـــی )Fictitious Assets( قـــادر به 
پنهان کـــردن این مشـــکل در ترازنامه‌های 
خود هســـتند. یکی از ایـــن روش‌ها، امهال 
مطالبـــات غیرجـــاری یـــا غیرقابـــل وصول 
اســـت که در آن وام پرداخت نشده از سوی 
یک مشـــتری توســـط بانـــک امهال شـــده 
و به‌عنـــوان وام جدیـــد در ســـمت دارایی 
ترازنامـــه ثبت می‌شـــود. از دیگر روش‌های 
مرســـوم می‌تـــوان بـــه بیـــش ارزش‌گذاری 
دارایـــی ثابـــت و ســـرمایه‌گذاری‌های بانک 
اشـــاره کـــرد. بـــه این معنـــا کـــه بانک‌ها به 
واســـطه معامـــات صـــوری بـــا یکدیگـــر یا 
بـــا شـــرکت‌های زیرمجموعه خـــود ارزش 
دفتـــری دارایی‌هـــا و ســـرمایه‌گذاری‌های 
خود را چندین برابـــر ارزش بازاری آنها ثبت 

در اقتصاد ایران بر اساس 
شواهد تجربی موجود، 
ناترازی بانک‌ها به‌دلیل 

عدم تناسب دائمی سرعت 
رشد بدهی با سرعت رشد 

دارایی شبکه بانکی به وجود 
آمده است

منظور از ناترازی جریان 
نقدی این است که بانک در 

پرداخت تعهدات خود به 
سپرده‌گذاران ناتوان است

گزارش

چگونه یک بانک ناتراز می‌شود؟
 اصلی‌ترین متهم معضل ناترازی بانک‌ها در ایران، مدیریت ناصحیح سیستم بانکی

و فقدان قوه حکمرانی و نظارتی بر نحوه عملکرد شبکه بانکی است

می‌کند. به‌دلیل همین نبود شـــفافیت‌ها 
و صورت‌ســـازی‌های بانک‌‌هـــا در بســـیاری 
از مـــوارد، ناتـــرازی بانک‌ها به‌صـــورت یک 
شـــوک پیش‌بینی نشـــده در اقتصـــاد بروز 
پیـــدا می‌کند و بســـیاری از ســـپرده‌گذاران 
تا پیـــش از وقـــوع آن از وضعیت نامطلوب 

بانک اطـــاع دقیق و روشـــنی ندارند.
 

علل و دلایل بروز ناترازی بانک‌ها
بانک‌هـــا در بســـیاری  ناتـــرازی  پدیـــده 
از کشـــورها معمـــولاً در اثـــر بحران‌هـــای 
اقتصادی و ترکیدن حباب‌ بـــازار دارایی‌ها 
کـــه منجـــر بـــه تنـــزل دادن ارزش دارایی 
بانک‌هـــا و قـــرار گرفتـــن آن در ســـطحی 
کمتـــر از بدهی‌هـــا رخ می‌دهد، سیســـتم 
بانکـــی را دچـــار شـــکاف میـــان دارایـــی و 
بدهـــی می‌ســـازد. امـــا شـــاید اصلی‌ترین 
متهم معضـــل ناتـــرازی بانک‌هـــا در ایران 
را مدیریـــت ناصحیـــح سیســـتم بانکـــی و 
فقـــدان قوه حکمرانـــی و نظارتـــی بر نحوه 
عملکرد شـــبکه بانکی دانســـت. به‌عنوان 
مثـــال، وجـــود عواملـــی مانند نـــرخ بهره 
بالا، رویه‌ بانک‌ها در شناســـایی ســـودها و 
دارایی موهوم در کنـــار عدم مداخله مؤثر 
دســـتگاه‌های نظارتـــی موجـــب شـــده که 
شـــیوه‌ بروز ناترازی بانکی در ایران شـــکل 
خـــاص و ویژه‌ای بـــه خود بگیـــرد. در ابتدا 
شـــاید بتوان منشـــأ ناترازی بانکی در ایران 
را در عـــدم تناســـب بیـــن بهـــره پرداختی 
بـــه ســـپرده‌ها و قابلیت بازپرداخت ســـود 
متناســـب با این نرخ بهره، توســـط کسب 
و کارهـــا جســـت‌و‌جو کـــرد. بـــه ایـــن معنا 
که در سیســـتم بانکی رشـــد ســـپرده‌ها یا 
همـــان بدهی‌هـــا بـــر ظرفیـــت و قابلیت 
بازدهـــی دارایی‌هـــا غلبه می‌کنـــد و در پی 
آن شـــکاف میان دارایـــی و بدهی به وجود 
خواهـــد آمد. از طرفی خلق پول در اقتصاد 
ایران امروزه به شـــکل خلـــق بدهی بدون 
مابـــه‌ازای دارایـــی اســـت و طـــی ســـالیان 
گذشـــته وام‌های پرداختی نیز در خدمت 

فعالیت‌هـــای مولـــد اقتصـــادی و عوامـــل 
تولیـــد نبـــوده و منابـــع آن وارد بخش‌های 
نامرتبـــط با اقتصاد حقیقی شـــده اســـت.
وجـــود چنیـــن عاملـــی به‌دلیـــل کاهـــش 
کیفیت رشـــد نقدینگی، زمینه‌ساز تشدید 
رکـــود اقتصادی و شـــکاف میـــان دارایی و 
بدهی شـــده اســـت که می‌تواند بـــه همراه 
خـــود آثـــار تورمی نیـــز داشـــته باشـــد. در 
کنـــار مـــوارد یـــاد شـــده، در ابتـــدای دهه‌ 
90 تصمیم‌گیـــران اقتصـــادی با آزادســـازی 
سیســـتم بانکـــی، انگیزه‌هـــای منفعـــت 
شـــخصی و رقابتـــی را وارد سیســـتم بانکی 
کشـــور کرده و ســـپردن اختیار تعیین نرخ 
بهـــره به شـــبکه بانکی، بـــه رقابـــت میان 
بانک‌هـــای متعـــدد دامـــن زد و موجـــب 
خارج شـــدن ابزار نرخ بهره از کنترل نظام 

حکمرانی در کشـــور شـــد.
در واقـــع توســـعه بانکـــداری خصوصی در 
کشـــور بدون وجود حکمرانی مناســـب در 
سیاســـتگذاری پولـــی و نظـــارت بانکی به 
جنگ قیمتـــی میان بانک‌ها بـــرای تعیین 
نـــرخ بهـــره در بازار پـــول منجر شـــد که در 
ســـایه‌ آن بانک‌ها با رشد بی‌ضابطه بدهی 

و دارایی‌هـــای موهومی رو به رو شـــدند.
در ایـــن بین، بـــروز عوامل خارجـــی نیز به 
بدتر شـــدن این وضعیت در اقتصاد کشور 
ایـــران کمـــک کـــرد. به‌دلیـــل فشـــارهای 
خارجـــی و اعمـــال تحریم‌هـــا و کاهـــش 
در درآمدهـــای نفتـــی، تـــوان بازپرداخـــت 
تســـهیلات نیز کاهـــش پیدا کـــرد و در کنار 
ایـــن مـــورد بخش‌هـــای اقتصـــادی نیـــاز 
شـــدیدی به وام و اعتبار برای تداوم تولید 
قبلی پیدا کردند که همین موضوع تأمین 
مالی پروژه‌ها، فشـــار مضاعفی بر سیستم 
بانکـــی وارد کـــرده و باعت رشـــد محدود و 
انجمادگونـــه دارایی‌هـــای بانک‌هـــا شـــد. 
در مجموع می‌تـــوان ابراز کـــرد که کاهش 
رشد اقتصادی ناشـــی از فشارهای خارجی 
و کاهـــش در درآمدهای نفتـــی، ظرفیت و 
قابلیت رشـــد‌پذیری دارایی‌هـــای بانکی را 
به‌دلیل اثرگـــذاری منفی بر محیط اقتصاد 

کلان ایجـــاد کرد.
 

مشکلات و مخاطرات ناترازی بانک‌ها
اگرچـــه امـــروزه بانک‌ها می‌تواننـــد ناترازی 
ترازنامـــه‌ای خود را پنهان کـــرده و به حیات 
خـــود ادامه دهند، امـــا پیامد‌هـــا و آثار این 
ناتـــرازی بر متغیرهـــای کلان اقتصـــادی به 
هیچ‌وجـــه قابـــل اســـتتار نیســـت. رشـــد 
وام‌هـــای امهـــال شـــده و افزایش نســـبت 
پرداخـــت بهـــره به ســـپرده در خلـــق پول 
جدیـــد کـــه هـــر دو از ناتـــرازی بانک‌هـــا 
سرچشـــمه می‌گیـــرد، موجـــب تضعیـــف 
قـــدرت اعطـــای تســـهیلات خواهد شـــد. 
اگرچه بانک‌ها همچنـــان از قدرت اعطای 
تســـهیلات برخوردار هستند، اما باید توجه 
داشـــت که این امر به منزله‌ نادیده گرفتن 
نسبت‌های احتیاطی نظیر کفایت سرمایه 
بوده و ریســـک اعتبـــاری را افزایش خواهد 
داد. این مســـأله برای کشـــوری نظیر ایران 
که در موضوع تأمین مالی تولید به شـــبکه‌ 
بانکی وابســـته اســـت، به معنی افول تولید 
و ســـرمایه‌گذاری خواهـــد بود. مشـــکلات 
ناتـــرازی بانک‌ها تنهـــا به مورد گفته شـــده 
خلاصه نمی‌شـــود و به موازات این ناترازی، 
خطر ناترازی جریـــان نقدینگی نیز افزایش 
پیـــدا خواهـــد کرد و بانـــک بـــرای مقابله با 
چنین امری، مجبـــور به افزایـــش ذخایر و 

نـــرخ بهره خواهـــد بود.
علاوه بر موارد گفته شـــده، معضل ناترازی 
بانک‌هـــا از خاصیـــت فراگیرشـــونده‌ای 
برخـــوردار اســـت و معـــدود بانک‌هایی که 
دچـــار چنیـــن معضلـــی نیســـتند را نیز در 
بـــر خواهـــد گرفـــت و به‌صـــورت زنجیروار 
به تمامـــی بانک‌ها ســـرایت خواهـــد کرد. 
بنابرایـــن بایـــد توجه داشـــت کـــه ناترازی 
بانک‌ها از توانایی ایجاد یک وحشـــت مالی 
در اقتصـــاد برخوردار هســـتند. بر اســـاس 
مشـــکلات مطروحـــه، بـــه نظـــر می‌رســـد 
بانـــک مرکـــزی به‌عنـــوان یک مقـــام پولی 
در اقتصـــاد، بـــه درســـتی در حـــوزه‌ ناترازی 
بانک‌هـــا وارد شـــده اســـت، چرا کـــه برای 
پیشـــگیری از معضلات اینچنینـــی، نیاز به 
اتخاذ اقداماتی در راســـتای کنترل ترازنامه 

بانکـــی بســـیار ملموس بوده اســـت.


